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 کليات  -1

 مقدمه :  -1-1

بين اداره کل معادن و فلزات استان آذربايجان غربي از    7254قرارداد شماره    1370/ 12/12در تاريخ  

نعقد شد. موضوع اين قرارداد را  يک طرف و شکرت مهندسين مشاور خاک خوب از طرف ديگر م

  320اي به وسعت  يابي مواد معدني در محدوده و پتانسيل  1:50000شناسي در مقياس  تهيه نقشه زمين

مي  تشکيل  خوي  شهرستان  غربي  شمال  در  واقع  و  کيلومترمربع  اسناد  مقدماتي  بررسي  از  پس  داد. 

هاي ژئوشيمي از رسوبات  اشت نمونهشناسي و برد مدارک موجود، عمليات صحرائي تهيه نقشه زمين

شناسي محدوده مورد نظر از عکسهاي هوائي  انجام شد. در تهيه نقشه زمين  1371اي در تير ماه آبراهه



پائين   1:50000قطعه( و نقشه توپوگرافي    15)به تعداد    1:50000با مقياس تقريبي    1برگه بله سور 

نقشه شبکه  برداشت نمونه( استفاده شده است. براي  4867IIبرگ  K 753)سري   ابتدا  هاي ژئوشيمي 

 برداي شده است.از آنها نمونه 3و   2ها ترسيم و پس از تعيين مراکز ثقل درجه ا و آبراهه

 هاي برداشت شده به قرار زير است : تعداد نمونه

  20ي  بندکيلوگرم و دانه  5/0اي براي اسپکترومتري به وزن  هاي ژئوشيمي از رسوبات آبراههنمونه  -

 عدد  83 مش

 عدد  115هاي آبريز و يا مراکز ثقل درجه کيلوگرم از خروجي حوزه  2هاي کاني سنگين به وزن نمونه -

 عدد  34 شناسي و کاني شناسيهاي سنگ شناسي، فسيلنمونه -

قبلي انجام شده در محدوده تحت بررسي در دسترس مي  باشد. نقشه  تنها سندي که از سوابق کارهاي 

است که در سال    000/250/1 تهيه شده    1368برگ خوي  ارشدي  توس منوچهر قريشي و سيروس 

هاي ولي گزارش مکتوبي از نقشه مزبور منتشر نشده است. گزارشي نيز تحت عنوان، بررسي پتانسيل

احتمالي از منابع معدني و مناطق مناسب اکتشاف در استان آذربايجان غربي، توسط مهندسين مشاور  

اي به نواحي  هاي موجود تهيه شده است که اشاره ها و گزارشبر اساس نقشه  1369سال    کاوشگران در

مناسب اکتشاف در چهارگوش خوي و بالمال منطقه تحت بررسي دارد. اين گزارش منطقه مورد بحث  

هاي اولترابازيک و آميزه رنگين و همچنين رخدادهاي تکتونوماگمائي بعدي را به واسطه وجود توده 

کانيواجد   بر  علاوه  و  داده  تشخيص  غير  اهميت  کانيهاي  اکتشاف  اقيانوسي،  پوسته  نوع  هاي  سازي 

مي توصيه  را   ... و  گرانيت  و  سيليس  آسبست،  تالک،  نظير  عنوان  فلزي  تحت  ديگري  گزارش  کند. 

« توسط شرکت مهندسين مشاور 2ناحيه گلوانس   –»پتانيسل يابي منطقه شمال باختري شهرستان خوي  

سال  کاوشگرا در  توصيه  1369ن  متعاقب  که  شده  دليل  تهيه  به  و  گرفته  قبلي صورت  گزارش  هاي 

مشابهت و  جغرافيايي  زميننزديکي  و  ساختماني  فراوان  داراي  هاي  بررسي  تحت  محدوده  با  شناسي 

 اهميت خاصي است. 

 

 جغرافيا  -1-2

دهد  را تشکيل مي  3الند محدوده قرارداد در شمال غربي شهرستان خوي واقع شده و بخشي از دهستان  

حدود   با خوي  دهستان  اين  هوائي  فاصله  دهستان  40و  از  يکي  و  است  گانه خوي    12هاي  کيلومتر 

ايران  بشمار مي با مرز  از غرب  اين محدوده  با نصف  –رود.  ،از     o44  28النهار  َترکيه، از شرق 

 ( 4)نقشه صفحه  شودمحدود مي o38 45و از شمال با مدار َ  o38 34جنوب با مدار  َ

 
1 - Bale Sur-e-pain 
2 - Galavanes 
3 -Aland 



شناسي ذکر خواهد شد، ارتفاعات موجود در غرب منطقه همانطور که در بخش مربوط به زمين ريخت

ارتفاعات بخش شرقي پست به  نسبت  ترکيه  مرز  با  بنظر مي و همجوار  هموارتر  و  بوده  به  تر  رسد. 

هاي کوهستاني  ريق جاده همين دليل روستاهاي تابع دهستان الند عموماً در بخش غربي واقع شده و از ط

غربي از سرتاسر منطقه عبور کرده و پس از خروج    –قابل دسترسي هستند. رود الند در امتداد شرقي  

از منطقه کوهستاني دهستان الند در جنوب غرب خوي به قطورچاي و سپس آق چاي و در نهايت به  

 پيوندد. رود ارس مي

  –هاي فرعي است که با امتدادهاي شمالي  و رودخانه  دهنده به منطقه دره رود الند  عامل اصلي شکل

مي ملحق  الند  رود  به  شرقي  جنوبي  بيشتر  غربي  بخش  در  منطقه  ارتفاعات  عمومي  روند    –شوند. 

آبريز رود    –غربي و در قسمت مرکزي و شرقي شمالي   اين منطقه بخشي از حوضه  جنوبي است. 

 شود. ارس محسوب مي

اولين مسير جاده اي است شوسه که از خوي به سمت    دستيابي به منطقه از دو طريق ميسر است : 

کيلومتر به روستاي زورآباد مي رسد پس از اين روستا کيفيت    48شمال غرب منشعب شده و پس از  

جاده مزبور افت کرده و روستاهاي زاويه، کاپوت، کليسا، طهوره و گرکش را به مرکز دهستان الند  

پائين   بله سور  مييعني روستاي  پائين  متصل  بله سور  تا روستاي  فاصله خوي  و   105کند.  کيلومتر 

ساعت است. از اين جاده بيشتر    5العبور بودن حدود  زمان لازم براي طي آن بدليل کوهستاني و صعب

اي است که از طريق دره رود قطور واقع  شود. مسير دوم نيز جاده شوسهدر فصل تابستان استفاده مي

خوي غربي  جنوب  مي  در  ميسر  را  الند  دهستان  مرکز  به  حدود  دسترسي  جاده  اين  طول    120کند. 

 شود. کيلومتر است و از آن بيشتر در فصل زمستان استفاده مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نقشه موقعيت جغرافيايي محدوده قرارداد  -1



از   الند  مي  17دهستان  تشکيل  دارروستا  قرار  الند  آبريز رود  آنها در حوضه  تمامي  که  اين  شود  ند. 

بدرش   بالا،  بدرش  زر،  گرکش، طهور، چکمه  بالا،  سور  بله  پائين،  بله سور   : از  عبارتند  روستاها 

يارپاقلو، مصطفي الند،  بالابان و قورشاخلو،  پائين، ديزج  آباد، قزل آغل، جنگه سر، برژوک، تودان، 

کشي  رسه ابتدايي و لولهروستاي بله سور پائين مرکز دهستان الند و داراي دهداري، خانه بهداشت، مد

 باشد. آب است ولي فاقد برق و حمام مي

اين منطقه از نظر تقسيمات اقليمي ايران در شمار مناطق با آب و هواي کوهستاني سرد است. زمستان  

شود. بارندگي بخصوص بارش برف  ماه محدود مي  4-5اين ناحيه طولاني و فصل کار صحرائي به  

شود ولي  طوري که حتي در اواسط تابستان نيز در قله کوهها برف ديده ميدر اين منطقه زياد است به  

هاي فراواني در  آماري از ميزان بارندگي محلي در دسترس نيست. به دليل ميزان بارندگي زياد، چشمه

هاي زراعي،  ها آب در جريان است وليکن به دليل کمبود زمينمنطقه وجود دارد و تقريباً در تمام دره 

به حاشيه و يا محل انشعاب رودها محدود ميسطح زي شود و بقيه مناطق کوهستاني و ر کشت عمدتاً 

از   منطقه  اقتصاد  در  دامداري  فوق  عوامل  به  توجه  با  است.  گياهي  پوشش  از  غني  مراتع  بصورت 

با   مرزنشينان  تهاتري  مبادلات  دارد.  فرعيتري  جايگاه  کشاورزي  و  است  برخوردار  بيشتري  اهميت 

 هاي اقتصادي اهالي بومي بشمار مي رود. يز چندي است که از جمله فعاليتترکيه ن

 

 شناسي زمين ريخت -1-3

هموارتر   شرقي  بخش  به  نسبت  و  داشته  ملايمي  توپوگرافي  مجموع  در  منطقه  در  موجود  ارتفاعات 

ت  هاي فعلي نتيجه فرسايش شديدي اسرسد حصول چنين اشکالي در برجستگيرسند. بنظر ميبنظر مي

که بر روي آنها اثر کرده و هنوز هم ادامه دارد و شدت فرسايش حاکم بر منطقه ارتباط مستقيم با سن  

 هاي سنگي مورد بحث دارد. نهشته

  –اي که در اين منطقه جريان دارد رود الند است، اين رود در امتداد تقريبي شرقي  مهمترين رودخانه

ارتفاعات مرزي ايران و ترکيه سرچشمه گرفته و  غربي از سمت غرب به شرق جريان دارد که از  

هاي فرعي  تقريباً از قسمت مرکزي محدوده تحت بررسي عبور مي کند. شبکه نسبتاً منظمي از آبراهه

شمالي   جهت  مي   –در  تغذيه  را  الند  رود  دره جنوبي  آبراههکنند.  اين  توسط  که  شده هائي  ايجاد  اند  ها 

تقر  7عموماً   اکثر  در  و  بوده  مجموع شکل  در  بحث  مورد  منطقه  دارد.  آب جريان  آنها  اتفاق  به  يب 

به حاشيه رودخانهکوهستاني است و مساحت زمين اندک و محدود  هاي هاي کشاورزي در آب بسيار 

اليه شرقي رود الند واقع در شمال روستاي  اصلي و يا محل تقاطع آنهاست. کمترين ارتفاع در منتهي



( متر به چشم  3194شترين آن در ارتفاعات جنوبي روستاي مزبور )متر( و بي  220)حدود    4برژوک

 خورد. مي 

شکل ويژگي  عناصر  اين  تاثير  تحت  منطقه  سيماي  و  بوده  ليتولوژيک  عناصر  عمدتاً  منطقه  دهنده 

بازالت و    –% منطقه را سنگهاي دياباز  80شناسي و در درجه دوم عوامل تکتونيکي است. حدود  زمين

وشانده است که در بخشهاي غربي و مرکزي همراه با آهکهاي دگرگون شده عدسي  بازالت پيلولاوا پ

 دهند. تري را تشکيل مي شکل و يا شبه دايک است که نسبت به متن ديابازي توپوگرافي برجسته

ريخت ديگر  فرسايشويژگي  با  اولترابازيک  هاي  سنگ  را  منطقه  نتيجه شناسي  در  و  شديد  پذيري 

هاي دهد. از وجوه بارز ديگر اين منطقه بازالتت به سنگهاي مجاور تشکيل ميتر نسب توپوگرافي پست

دهند.  تري را نشان ميبا رخساره پيلولاوا بايد نام برد که نسبت به ساير واحدهاي سنگي فرسايش خشن

آبراهه ديد کلي شبکه  آن در سطح منطقه همگون  در يک  توزيع  آرايش منظمي داشته و  هاي موجود 

هايي ارتباط با تشابه ليتولوژيک واحدهاي  رسد. به احتمال قوي اين فرم دندريتي شکل آبراههبنظر مي

 سنگي منطقه نبايد باشد. 

 

 قدرداني  -1-4

غري   آذربايجان  استان  فلزات  و  معادن  کل  اداره  مسئول  کارشناسان  و  مديريت  پروژه  اين  انجام  در 

آورده  عمل  به  را  خويش  اهتمام  و  سعي  بدنهايت  و  اند.  تشکر  ايشان  همياري  و  همکاري  از  ينوسيله 

مي تسهيلات  قدرداني  که  نيز  منطقه  انتظامي  و  استانداري  مسئول  مقامات  مساعدت  ضمن  در  شود. 

 اند در خورد تشکر و سپاسگزاري است. هاي مستقر در منطقه ايجاد کرده فراواني در تردد اسکان اکيپ

 

 شناسي عمومي منطقهزمين -2

مطالعه مورد  شامل    ناحيه  آن  سنگي  سازندهاي  که  است  باختري  آذربايجان  افيوليتي  زون  از  بخشي 

باشند. افيوليت ها خود بخشي  هاي آذرين، دگرگوني و رسوبي دوران ميانه زيستي و نوزيستي ميسنگ

باشند. چنانچه ميدانيم آميزه رنگين زون کم ( ميColoured Melangeاز طيف گسترده آميزه رنگين )

ک است  زمينعرضي  اثر  کنار گسله  در  جا  همه  و  داده  نشان  را  شديدي  قرار  ساختي  هاي سراسري 

شود که هر کدام  (. در اين زونها سنگهايي ديده مي1355شناسي، م.ح. نبوي،  گرفته است )ديباچه زمين

ساختي و رسوبي در کنار يکديگر جاي گرفته اي داشته و در طي فرآيندها ويژه زمينسرگذشت جداگانه

باشند. افيوليتها مخلوطي ها و سنگهاي رسوبي وابسته به آنها مياي از افيوليتند. اين سنگها مجموعها

مي  نيز سنگهاي رسوبي  بازيک( و  )اولترابازيک و  مافيک  اولترامافيک و  باشند. ساخت  از سنگهاي 

ورت آميخته جامد  دگرگوني اين سنگها نشان از دما و فشار زياد دارد که بيانگر محيط تشکيل آنها بص

 
4 - Barazhuk 



تا آميفوليت  و مايع و خميري با شکل گيري ويژه است. رخساره دگرگوني سنگها در حد شيست سبز 

کمپلکس لايهاست.  بيش  و  کم  بافت  )با  گابرويي  صفحههاي  دايکهاي  و  اي(،  ديابازي(  )بيشتر  اي 

را همراهي مي گدازه  اولترابازيکها  اين  نيز  بالشي  با ساخت  بازيک  ه  ند. سنگنمايهاي  وابستهب  هاي 

يا سبز(، شيلافيوليت قرمز  نواري  راديولاريتي )چرتهاي  را سنگهاي رسوبي  هاي سيليسي، سنگ  ها 

هاي کروميتي بهمراه دونيتها، بلوک سنگهاي بيگانه آهک کرم يا صورتي با رخساره پلاژيک، عدسي

(Exotic Blocks  با هر جنس، سنگهاي آذرين دروني و بيروني سديک )  و سنگهاي دگرگوني فشار

دهد. از آنجا که اين مجموعه )آميزه رنگين( هيچگاه به عنوان  بالا )عموماً گلوکوفان شيست( تشکيل مي

گيرند.  شناختي مطرح نبوده است لذا سن آن را معادل سن جوانترين سازنده آن در نظر ميواحد چينه

کرتاسه بالائي و حتي ابتداي نوزيستي دانست.   توان از ژوراسيک انتهايي تاولي زمان تشکيل آن را مي

 هايي صورت گرفت که بشرح زير است : بنديبر اين باور تقسيم 

 

 

 

 شناسي چينه -2-1

 ميانه زيستي )مزوزوئيک(  -2-1-1

 ژوراسيک   -2-1-1-1

واحد   را  نقشه  محدوده  در  واحد  يا  نهشته  مي  slMکهنترين  بلوک  دهدتشکيل  شامل  بيگانه که  هاي 

(Exotic Blocks  داخل سنگهاي اولترابازيک جديدتر است. اين واحد شامل ميکاشيست، متاولکانيک )

هاي دگرگون شده( و سنگهاي آهکي بلورين است که بصورت قطعات و بخشهاي نابرجا و  ولکانيک0

واحدهاي   با  آنها  تماس  سطح  و  گرفته  قرار  شده  سرپانتينيتي  اولترابازيک  سنگهاي  داخل  در  بيگانه 

ميمج را  واحد  اين  محدود  رخنمون  است.  عادي  غير  و  گسليده  روراندگي اور  زون  امتداد  در  توان 

جنوب خاوري محدوده )جنوب تودان( و نيز شمال بالابان شماهده نمود. اين سنگها بشدت بهم ريخته و 

مي بنظر  شده  بيودولوخرد  نام  واحد  اين  آهکي  سنگهاي  از  شده  تهيه  نازک  تيغه  مطالعه  يل  رسند. 

و سن ژوراسيک را مشخص    ,Natiloculina sp( با فسيل  Bio – dolo- pel - clasticکلاستيک )

 نمايد. مي 

 

 کرتاسه بالائي   -2-1-1-2

هاي زيردريائي، سنگهاي آهکي پلاژيک، سنگهاي  گفته شد که مجموعه سنگهاي اولترابازيک، بازالت

مي  را  افيوليتي  مجموعه  شيل  و  اولدگرگونه  بخش  بسيار  سازد.  شناسي  سنگ  رخساره  با  ترابازيک 

هاي زير دريايي، سنگهاي دگرگونه و آهکهاي پلاژيک قرار دارد و قديميترين  متنوع در زير بازالت



مي تشکيل  را  کرتاسه  اولترابازيکواحد  اين  )دهد.  گوشته  بالايي  بخشهاي  جنس  از  (  Mantleها 

 باشند. مي 

 

بطور عمده شامل دونيت، هارزبورژيت، پيروکسنوليت و    اين واحد( :  Ubواحد اولترابازيک )  -الف

پريدونيت است که در برخي نقاط بشدت سرپانتيني شده است. اين واحد اغلب بر اثر عملکرد گسلهاي 

و بخشهاي    Ubمعکوس و تراستي بالا آمده و رخنمون يافته است. اين سنگها بطور عمومي با نشانه  

هاي اين  اند. رخنموندر روي نقشه مشخص گرديده   Seو با نشانه    کاملاً و يا به شدت سرپانتيني شده 

بالابان   پيرامون زون تراستي  پائين و جنوب    –واحد  بله سور  بالا،  تودان، بدرش  قورشاقلو، اطراف 

  1:50000ها در محدوده نقشه با مقياس  باختري روستاي ديزج الند قابل مشاهده است. اين اولترابازيک

 هاي ماکروسکوپي و ميکروسکوپي آنها بشرح زير است :د ولي ويژگيقابل تفکيک نيستن

با  دونيت ارتفاع  کم  ماهورهاي  تپه  بصورت  و  داده  تشکيل  را  اولترابازيک  سنگهاي  اعظم  بخش  ها 

قهوه  برنگ  ساختاري  ظاهري  حرکات  اثر  بر  نقاط  برخي  در  سنگها  اين  هستند.  نمايان  سبز  و  اي 

ميلونيت بافت  و  اين حرکات رگهسرپانتيني شده  متعاقب  است،  آمده  بوجود  آنها  در  کانيهاي  ي  از  هايي 

است. سنگ گرديده  تشکيل  نيز  کلريت  و  دونيتترموليت  از  نمونه  يک  :  شناسي  است  زير  بشرح  ها 

 ( 2و  1)تصاوير  

کانيسازنده  اوليه سنگ  هاي  بافت  و  پرهنيت  و  کلسيت  اليوين،  بقاياي  کلريت سرپانتين،  شناسي شامل 

دهد که کاني هاي ميکروسکوپي سنگ نشان مياي و غربالي است. ويژگياي و بافت کنوني رشتهدانه

هاي ثانوي از نوع کلسيت، کلريت و پرهنيت نيز در سنگ  عمده بقايي اليوين و سرپانتين است و کاني

مي ديده  سنگ  در  فرعي  کاني  عنوان  به  تيره  کانيهاي  است.  آمده  دونيت  بوجود  سنگ  نام  شود. 

 سرپانتيني و کربناتي شده است.

 

 رخساره سرپانتينيتي شده دونيت در شمال خاوري بله سور پائين  -1تصوير 

:  .CPx: سرپانتين،  .Sp: اليوين، O1غربالي دونيت در يک نمونه.   –اي بافت رشته -2تصوير 

 : آنوريتيت،  .Antکلينوپيروکسن، 

 



 



سياهرنگبخش تا  تيره  سبز  برنگ  هارزبوژيتي  سنگ  هاي  مطالعه  در  و  حاوي  بوده  شناسي 

هاي ماکروسکوپي  باشند. کانيهاي پيروکسن در نمونهارتوپيروکسين فراوان اغلب از نوع برونزيت مي

 ها بشرح زير است : شناسي يک نمونه از هارزبورژيتبخوبي مشخص است. سنگ

برونزيت( و    –کسن )انستاتيت  شناسي شامل اليوين، منوپيروکسن )ديوپسيد( و ارتوپيروهاي کانيسازنده 

دهد کانيهاي کدر از نوع گوتيت و نيز  هاي ميکروسکوپي نشان ميبافت سنگ گرانولار است. ويژگي

کانيهاي ثانوي از تجزيه به سرپانتين )رخساره آنتي گوريت( و به ويژه کلسيت و دولوميت بوفور در  

 ژيت( يا لرزوليت است. سنگ وجود دارد. نام سنگ پريدوتيت پيروکسن دار )هارزبور

 در اطراف قورشاقلو بشرح زير است :   Ubاي از واحد سنگ شناسي نمونه

شناسي شامل اليوين، ارتوپيروکسن، کمي کلينوپيروکسن و کروميت )؟( و بافت سنگ  هاي کانيسازنده 

اي اليوين  هاي ظريفي از کلينوپيروکسن را در بر دارند. بقايغربالي است. کانيهاي ارتوپيروکسن تيغک

بصورت   کروميت  کاني  است.  داده  تشکيل  را  سنگ  اعظم  قسمت  شده  تجزيه  سرپانتين  به  بشدت  که 

هارزبورژيت سرپانتيني    –شود. نام سنگ دونيت  کانيهاي بي شکل در برخي موارد در سنگ ديده مي

 شده است. 

سرپانتين کاملاً  اولترابازيک  سنگهاي  محدوده(  )شمال  چخماق  روستاي  حوالي  شده در  اثر  ي  بر  و  اند 

متن جهت   در  تيره بصورت مجزا  که شامل بخشهاي  ميلونيتي  و  بافت جرياني  ساختاري،  فرآيندهاي 

است. تصوير   گرفته  قرار  و روشن رنگ  نمونه  3يافته  است.  واقعيت  اين  از بخشنشانه  که    هاي اي 

 دهد : شناسي زير را نشان ميسرپانتيني تهيه شده سنگ

 



 

 جرياني و ميلونيتي در سنگهاي اولترابازيک سرپانتينيتي شده بافت  -3تصوير 



کانيسازنده  و  هاي  گوريت  آنتي  فاسيس  و  )باد  سرپانتين  منيزيم،  و  کلسيم  کربنات  شامل  شناسي 

منيزيم  اسپينل  و  پيکوتيت  است.  هماتيت  و  و  کرپزوتيل(  کلسيت  بندرت  و  سنگ  فرعي  کاني  دار 

مشاهد نيز  ثانوي(  )کانيهاي  ميدولوميت  مواردي  ه  در  و  نواري  تا  مشبک  سنگ  بافت  شوند. 

 کاتاکلاستيک است. نام سنگ سرپانتينيت کربناتي شده است.

( بالا  بدرش  روستاي  حوالي  مجموعهBadrash-e Ballaدر  سنگهاي (  و  سرپانتينيت  از  اي 

شود.  مي  شمال خاور مشاهده   –اولترابازيک با رخنموني عدسي مانند با کشيدگي در جهت جنوب باختر  

کند. انواع کرپزوتيل )که اغلب بصورت  اي تا سبز کبود تغيير مي ها سبز مغزپستهرنگ اين سرپانتيت

اي و ظريف، عمود بر سطح رگه بوده و طول  ها را قطع کرده( بصورت رشتهرگه مانند ديگر بخش

( با ساختمان  Mg 3COهاي سفيد رنگ منيزيت )رسد. در برخي نقاط رگهسانتيمتر نيز مي  10آنها به  

( شکل  بي  اغلب  و  کلمي  که Amorphگل  کرده  قطع  را  اولترابازيکي  يا  و  سرپانتينيتي  سنگهاي   )

هايي از آن در پيرامون روستاي بالابان ديده شده  رسد و نمونهسانتيمتر مي  20ضخامت آنها به حدود  

 ه است. هاي آزبستي در داخل سرپانتينيت مشاهده گرديد است. در همين نقاط رگه

داخل سرپانتينيتبخش در  مانند  اشکال عدسي  با  به رنگ روشن  ديده ميهايي  تيره رنگ  شوند.  هاي 

بالابان نشان مي  4تصوير   پديده را در حوالي روستاي  از بخشهاي مزبور دهد. مطالعه نمونهاين  اي 

 دهد : نتيجه زير را بدست مي

کلريت است و بافت سنگ تا حدي شيستوز مي باشد.  شناسي شامل کوارتز، فلدسپار و  هاي کانيسازنده 

اين سنگ دانه ريز بوده و اساساً از کانيهاي ميکايي و فلسيک تشکيل يافته است. فلدسپارها و کوارتزها 

اند.  شود. بلورهاي فلسيک کلاً جهت يافتهريزبلورند و در برخي از بلورهاي خاموشي موجي ديده مي 

يا  کانيهاي ميکايي که شامل کمي   کلريت است بيشتر به صورت تيغک و  بيوتيت و مسکويت و غالباً 

يافته در جهت شيستوزيته بوده و برخي از آنها خميده پولک اند. اسفن ولوکوکسن به مقدار  هاي امتداد 

يافته جهت  شيستوزيته  امتدارد  در  توجه  کدر،  قابل  کانيهاي  آپاتيت،  زيرکن،  اپيدوت،  کانيهاي  اند. 

 باشند. هاي کربناتي و سيليس از اجزاء ديگر سنگ ميرگه اکسيدهاي آهن و

رسد  شود که بنظر ميها تبلور و مقدار کانيهاي پيروکسن بحدي زياد ميدر بخشهايي از اولترابازيک

به سبز و سياه  دهند. رنگ نموه دستي اين سنگها قهوه که تمامي نمونه را تشکيل مي تا مايل  تيره  اي 

 مونه از آنها بشرح زير است : شناسي يک ناست و سنگ

( است و کانيهاي اصلي آنرا عمدتاً پيروکسن از نوع  Grono  –اي هم بعد  بافت اين سنگ گرونو )دانه

مي تشکيل  تيتانيفر  پيروکسناوژيت  تجزيه  )حاصل  اوراليت  و  کلسيت  سنگ  دهد.  فرعي  کانيهاي  ها( 

داراي جهتمي  شود که  هايي ديده ميداخل آنها درز و شکافيافتگي هستند و در  باشند. کانيها عموماً 

شده  پر  کلريت  يا  و  زئوليت  تصوير  توسط  و  است  پيروکسنيت  سنگ  نام  بارز    5اند.  رشد  نشانگر 

 باشد. پيروکسن در سنگ مي



هاي گابرويي قطع کرده است و سنگهاي اين سنگهاي اولترابازيک را دايکهاي ميکروگابرويي و توده 

ب نقاط  برخي  در  ) مزبور  اقيانوسي  اثر دگرگوني کف  بنام  ,Ocean Floor Metر  به سنگ سختي   )

کاني ترکيب  با  مبدل  رودينگيت  ميلونيتي  بافت  با  کلسيت  و  اسفن  گارنت،  زوئيزيت،  کلريت،  شناسي 

 اند. شده 

 

 

 

هاي حوالي  پديده ظهور بخشهاي برنگ روشن با اشکال عدسي مانند در داخل سرپانتينيت -4تصوير 

 لابان روستاي با

ها، تجزيه به اوراليت جابه جا  رشد بارز پيروکسن اوژيت در بخش پيروکسن اولترابازيک -5تصوير 

 شود. ديده مي

 ×  63بزرگنمايي : 

 



 



به سرپانتينيت بالا  از جمله خاور بدرش  نقاط  اثر کربناتي و سيليسي شدن بعدي در برخي  بر  نيز  ها 

منيزيت هستند و در داخل شبکه سرپانتينيت  ها از نواند. کربناتليستونيت تبديل شده  يا  ع دولوميت و 

بيشتر  هاي کربناته را نمياند. در عين حال همه رگه جاي گرفته توان ليستونيت در نظر گرفت، زيرا 

% کلسيت، دولوميت و منيزيت بوده و فقط آثاري از سرپانتين، کلريت و يا تالک  95آنها حاوي بيش از  

آنها ديده مي با    شود،در  تشکيل شده ولي وجود کروميت  کم  مقدار  به  ناحيه  اين  در  تالک  کلي  بطور 

 شناسي، محمتل است. هاي سنگتوجه به حضور در برخي از نمونه

گيرد که شامل  ها سري سنگهاي دگرگوني با رخساري شيست سبز قرار ميبر روي اين اولترابازيک

شيست بلورين  متاولکانيک،  آهکي  سنگهاي  و  سبز  دگرگوني  هاي  اثر  بر  مجموع  در  که  است  شده 

اند. رنگ اين  ( و آهکي بوجود آمده Platyهاي بازالتي زيردريايي، رسوبات پليتي )اي از گدازه مجموعه 

اند. چنين  باشند و در جنوب ناحيه مورد مطالعه قابل مشاهده سنگها سبز و بخشهاي آهکي روشنتر مي

ي کوهزايي آلپي )پس از کرتاسه بالائي( روي داده است. اين  بنظر مي رسد دگرگوني آنها در اثر فازها

 بر روي نقشه آمده و بشرح زير است :   mtKهاي بطور عمومي با نشانه رخساره 

 

 :    mtKواحد  –ب 

شامل متاولکانيک همراه با آمفيبول شيست است و در نواحي باختري و جنوب باختري محدوده گسترش  

بازالتي زيردريايي همراه با بخشهاي رسوبي است که    –هاي آندزيتي  دارد. سکانس اولي شامل گدازه 

 دگرگوني در حد شيست سبز را تحمل نموده است. 

 شناسي يک نمونه از اين واحد بشرح زير است : سنگ

کانيسازنده  جريانهاي  سنگي  بافت  و  تيره  کاني  و  کلريت  کلسيت،  پلاژيوکلاز،  شامل  دار  شناسي 

(Floidal  اوليه است )( که تحت تاثير دگرريختيDeeformation  قرار رگفته و کاني کلريت نيز در )

ميکروليت بصورت  پلاژيوکلازها  است.  يافته  تبلور  و  رشد  روند  ميهمين  ديده  کشيده  و  هاي  شوند 

اند.  فنوکريستها در شرايط نيم عمق تبلور يافته و در حين و يا پس از تبلور تحت دگرريختي قرار گرفته

همين رؤيت    در  قابل  نيز  کلسيت  به  پلاژيوکلاز  تبديل  است.  يافته  تغيير  کلريت  به  پلاژيوکلاز  روند 

تيره   کاني  مي  10تا    5است.  تشکيل  را  سنگ  سنگ  درصد  متن  در  يکنواخت  بطور  اغلب  و  دهد 

ميپراکنده  ديده  شيستوزيته  راستاي  در  نير  گاه  رگهاند،  بر  شوند.  عمود  امتداد  در  نيز  کلسيت  هاي 

تحمل شيس  را  پائين  درجه  دگرگوني  شرايط  که  است  آندزيت  تراکي   سنگ  نام  دارند.  وجود  توزيته 

 گرديده است. 

سنگ شناسي نمونه ديگري که از همين واحد در خاور پاسگاه گيربوران تهيه گرديده بشرح زير است  

: 



کانيسازنده  )هاي  پلاژيوکلاز  شامل  تيتانAn>50شناسي  اوژيت  منوپيروکسن  ساعت دار  (،  ماکل  با 

شيشه متني  در  سانيدين  کمياب  بلورهاي  و  اليوين  ميکروليتشني،  و  سنگ  اي  بافت  و  فلدسپار  هاي 

فراوان   نسبتاً  کدر  کانيهاي  اسفن،  فرعي  کاني  است.  دلريتي  به  متمايل  پورفيريک  هيالوميکروليتي 

)حاص سريسيت  و  سرپانتين  ثانوي  کانيهاي  يکنواخت،  انتشار  با  پراکنده  و  بصورت  اليوين  تجزيه  ل 

شود. نام سنگ هيالوتراکي بازالت اوژيت و اليون دار است. بنظر  پلاژيوکلاز( نيز در سنگ ديده مي

( باشد زيرا پتاسي بوده و وجود سانيدين  Subductionرسد مکان اين سنگ در محل فرونشيني )مي 

 مبين همين ويژگي است. 

 بشرح زير است : شناسي نمونه ديگري از جنوب گردنه نظربيگ سنگ

کانيسازنده  فنوکريستهاي  شامل  )شناسي  پلاژيوکلاز  و An>50هاي  )کمياب(  سانيدين   ،)

ها قرار دارند. کاني اپاک مثل  هاي اتومورف است که در متني از شيشه اپاک و ميکروليتمنوپيروکسن

کلسيت، دولوميت،  هاي پلاژيوکلاز را فرا گرفته است. کانيهاي ثانوي سنگ شامل  سيماني ميکروليت

 دار است.بازالت پورفيريک پيروکسن –شود. نام سنگ هيالوتراکي کلريت و سريسيت مي

پرشدگي و  بادامکي  اوليه  بافت  با  ها  گدازه  است  کمتر  دگرگوني  شدت  که  نقاطي  و  در  کلسيتي  هاي 

اکتينولي ترموليت  نوع  از  آمفيبول  کانيهاي  حاوي  شيستها  آمفيبول  است.  مشخص  ساخت  اپيدوتي  با  ت 

ها هاي نوع هورنبلند نيز در برخي نمونهنواري و حالت خميده بوده و بافت آنها شيستوز است. آمفيبول

ديده شده است. بخشهاي شيستي خارج از محدوده نقشه )بين پاسگاه گيربوران و بلجوک( گسترش دارد.  

کلريت پلاژيوکلاز، سريسيت،  کوارتز،  کانيهاي  آنها حاوي  از  نمونه  با  يک  تيره  کانيهاي  و  اپيدوت   ،

 بافت ليپدوبلاستيک است. 

نشانه   با  که  کربناته  و   mKبخشهاي  دار  مرمرکاني  مرمر،  سنگهاي  شامل  گرديده  مشخص  نقشه  در 

% کربنات کلسيم بوده و ساير کانيها از  95آهکهاي بلورين شده است. يک نمونه از آنها حاوي بيش از  

 ک و کانيهاي اپاک است.  نوع کوارتز، دولوميت، مسکويت، تال

 باشد. نام سنگ بر اين اساس مرمرکاني دار مي

ها برداشت شده ليتولوژي بيوميکرايت و بطور  هاي بلورين شده داخل متاولکانيکاي که از آهکنمونه

مي مشخص  را  اسپارايت  فسيلبخشي  که  ،  Rotalia sp.    ،Ethelia alba fenderهاي  نمايد 

Psaudocrysalidina sp  ،Amphistegina sp  ،miliolides  ،Cokinolina sp  ،Coneolina sp  

– Textularids نمايد. پالئوسن را مشخص مي –ها سن کرتاسه بالا و پوسته صدف و جلبک 

 

 : 1vKواحد  –پ 

  300باشد که با ضخامتي حدود  قرمز و بازالت مي  –اين واحد شامل آهکهاي پلاژيک برنگ صورتي  

ي سنگهاي اولترابازيک قرار دارد و بصورت واحد عمومي در برگيرنده واحدهاي  متر، احتمالاً بر رو



mtK وbpK هاي شمال  هاي اين واحد در بخشاست. سن آنها کرتاسه بالا مشخص گرديده است. رخنمون

باختري محدوده و در حوالي روستاهاي بله سور بالا و پائين حاوي چرت بصورت باندهاي متعدد در  

هاي راديودار است و  هاي برنگ تيره از نوع چرتاين تصوير بخش(. در  6)تصوير    داخل آهکهاست

 دهند. هاي ملايمي را نشان ميخوردگيچين

 اي از آهکهاي پلاژيک حوالي بله سورپائين بشرح زير است : شناسي نمونهسنگ

سنگ   فسيل  Wackstoneيا    Sparse Biomicriteنام   Globotruncana Laparantiهاي  است. 

Bolli  ،Glt. Primitika Dalbaiex    ،Glt. Bulloides Vogler  ،Glt. ?Coronata Bolti    و

Glt. Ventricose White    نمايند.  مائستريشتين( را معرفي مي   –مجموعاً سن کرتاسه بالائي )کامپانين

 مشاهده شده است.  .Gltو  Radiolariaهاي در چرتها نيز فسيل

پلاژيک دگرگوني خفيفي را تحمل نموده و تا حدودي اپيدوتيزه، کلريتيزه    هاي همراه با آهکهايبازالت

شده  کربناتيزه  ورقهو  حدودي  تا  و  است  بازالتي  بخشهاي  از  روشنتر  کمي  آهکي  بخشهاي  اي  اند. 

(Schistoseشکستگي و  رسند  مي  بنظر  يا  (  و  کلسيت  توسط  که  دارد  وجود  آنها  در  متعددي  هاي 

 شود. واحد بطور کلي برنگ صورتي ملاحظه مي  کوارتز پر شده است. اين

 

 : bpKواحد  -ت

گدازه  )شامل  بالشي  ساخت  با  زيردريايي  بازالتي  نواحي  Pillowهاي  در  فراواني  گسترش  و  است   )

دهنده  شمالي و شمال خاوري محدوده دارد. قسمت زيرين اين واحد نامشخص است ولي احتمالاً تشکيل

 اً بر روي سنگهاي اولترابازيک قرار گرفته است. پوسته اقيانوسي است و مستقيم

 نمايد : شناسي زير را ارائه مياي که از دره آغل )شمال دره الند و تودان( برداشت شد سنگنمونه

دهد که در متني ( و اوژيت تشکيل ميAn>50هاي پلاژيوکلاز )شناسي را فنوکريستسازنده هاي کاني

ميکروليتشيشه با  پلاژيوکاي  دانههاي  و  به لاز  اغلب  که  اسفن  بلورهاي  دارد.  قرار  پيروکسن  هاي 

انتشار يکنواخت   لوکوکسن تجزيه شده کاني فرعي سنگ است و کاني اپاک نيز به صورت فرعي با 

شود. کانيهاي ثانوي را اوراليت، کلريت، سريسيت، لوکوکسن و )گاهي نيز به صورت ثانوي( ديده مي

مي تشکيل  سناپاک  نام  اوژيتدهند.  پورفيريک  هيالوبازالت  درزه گ  ريز  است.  )دار   Microهاي 

Joints  با رخساره گرمابي  پرهنيت  بوسيله  است  آن  بر  تکتونيک  خفيف  عملکرد  نشانگر  که  سنگ   )

 ( پر گرديده است. Tabularاي چهارگوش )ورقه 

 

 خنمون دارد. دار )باندهاي متعدد( که بين بله سور بالا و پائين رآهک پلاژيک چرت -6تصوير 

 در اطراف يارپاقلو  bpKبازالت بالشي واحد  -7تصوير 

 



 



هاي  قرمز است. از آهک  –هاي جوانتر اين واحد حاوي سنگهاي آهکي پلاژيک برنگ صورتي  بخش

نمونه يارپاقلو  حوالي  فسيلپلاژيک  مطالعات  جهت  بيوميکرايت  اي  سنک  نام  شد.  برداشت  شناسي 

(Biomicrite  است و فسيل )اي  هGlt. Stuarti  ،Glt. Fornicate  ،Glt. Arca  ،Glt. Ganseri    و

Paraglobotruncana  نمايند. سن کامپانين بالائي را براي آن مشخص مي 

در اين آهکها چرت بصورت نوار مانند و يا پراکنده در سنگ وجود دارد و در برخي موارد همراه با  

هاي بالشي اين واحد را در اطراف يارپاقلو با  ازالتب  7شود. تصوير  آنها شيل تيره رنگ نيز ديده مي 

هاي پيلولاوا در جنوب دره آغل و  نيز از بازالت  9و    8دهد. تصوير  ساخت بالشي مشخص نشان مي 

بازالت است.  تودان  خاوري  حدود  شمال  در  که ضخامني  واحد  اين  داده   350هاي  تشکيل  را  اند  متر 

بر اثر ذوب بخشي سنگهاي پري  اند و بعلت کمتر بودن وزن مخصوص و دوتيتي ايجاد گرديده احتمالاً 

اقيانوسي خارج از محدوده نقشه از نوع تولئيتي   کاهش فشار به سمت بالا حرکت نموده و در محيط 

اي  ها در برخي نقاط داراي بافت حفره باشند. اين بازالتهاي اقيانوسي قابل تطبيق ميبوده و با بازالت

اند. حاشيه بالش مانندها  هاي آرد بر روي هم انباشته شده هاي مانند کيسه. اين گدازه باشنديا بادامکي مي

(Pillowيا شيشه و  دانهاي است در صورتي که قسمت( ريزدانه  تر بوده و حتي  هاي دروني درشت 

مي نشان  ديابازي  درزه بافت  بالشدهند.  سطوح  بر  عمود  منشوري  ستونکهاي  ايجاد  باعث  هاي  ها 

ها در  ي در بخش حاشيه اي شده است. با توج به وجود آهکهاي پلاژيک و ساختمان بالشي، گدازه متعدد

ها در اعماق زياد بر اثر برخورد با آب،  اند. سطح خارجي اين گدازه محيط دريايي عميق تشکيل شده 

ز  اي عايق بين بخش دروني و آب عملکرده است. فشار زياد آب ابسرعت سرد شده و بصورت لايه

گدازه  تغذيهنمايد. دايکها جلوگيري ميمتلاشي شدن  ديابازي که  افقهاي ميکروگابرويي و  هاي  کننده 

 باشد اين گدازه ها را قطع کرده است. جوانتر مي

 

 بازالت بالشي در جنوب دره آغل  -8تصوير 

 بازالت بالشي در شمال تودان  -9تصوير 

 



 



 الشي در جنوب روستاي ديزج بشرح زير است : هاي بشناسي يک نمونه از اين بازالتسنگ

کانيسازنده  سنگ  هاي  بافت  و  ثانوي  کانيهاي  با  همراه  کلينوپيروکسن  و  پلاژيوکلاز  شامل  شناسي 

پورفيريک با زمينه اينترگرانولار است. پلاژيوکلازها شکل دار بوده و آثار تجزيه و جانشيني توسط  

ها نيمه شود. کلينوپيروکسنبطور وسيع در آنها ديده مي  کانيهاي کلريت، سريسيت و بندرت اپيدوت و

مي ديده  بلور  درشت  بصورت  کم  مقدار  به  و  بوده  دار  شکل  تا  دار  را  شکل  سنگ  زمينه  شوند. 

هاي پلاژيوکلاز با تجزيه به سريسيت، کلينوپيروکسن تا حدودي کلريتيزه، کانيهاي تيره و بندرت  تيغک

مي تشکيل  اکربنات  کلريت،  کاني  دهد.  تيره  کانيهاي  و  ثانوي  کانيهاي  لوکوکسن  و  سريسيت  پيدوت، 

 باشند. نام سنگ آندزي بازالت تا بازالت است. فرعي سنگ مي

واحد جداگانه   است بصورت  قرمز  برنگ  و  آهکهاي پلاژيک  که شامل  آهکي  مشخص   plKبخشهاي 

دار  هاي اسپيليتي و حفره تهاي بالشي بصورت بازالهايي از واحد بازالتگرديده است. همچنين قسمت

بر روي نقشه آمده است. گسترش اين واحد بيشتر در جنوب روستاي ديزج الند    bKبوده که با نشانه  

 بوده و از ضخامت نسبتاً خوبي برخوردار است. 

هاي بالشي، بيشتر در اطراف چکمه زر، يک سري تناوب شيل و ماسه سنگ همراه با  بر روي بازالت

نشانه  هاي  ميان لايه با  که  دارد  قرار  حوالي روستاي  شناخته مي   sKکنگلومرايي  در  واحد  اين  شود. 

اي از شيل و ماسه سنگ خاکستري رنگ  جنگه سر  واقع در شمال خاور محدوده بصورت مجموعه

sشود که واحد  ديده مي
1K  دهد. محل گسترش اين واحد زمينهاي نرم و تيره  را به خود اختصاص مي

توسط دايکهاي ميکروگابرويي و يا ديابازي قطع شده است. همچنين توده ميکروگرانو    رنگي است که

sهاي بالشي و شيل و ماسه سنگ واحد  ( نيز بازالتmPديوريت پورفيري )واحد  
1K    را قطع کرده و

 بخشهاي مرتفعي را تشکيل داده است. 

 

 

 

sواحد  –ث 
2K :  

هايي از ماسه سنگ و کنگلومرا است که با ضخامت يهشامل شيلهاي خاکستري تيره هماره با ميان لا

قرار گرفته است. رخنمون اين واحد در محدوده نقشه در      bpKهاي بالشي واحد  زيادي بر روي بازالت

پائين ديده مي هاي آهکي در اين واحد بسيار کم است و شود. بخشاطراف روستاي چخماق و بدرش 

 است :  شناسي آهکها بشرح زيريک مورد سنگ

سنگ   فسيل  Glaucontic Sandy Sparse Biomicriteنام  با  که  ،    .Globigerina spهاي  است 

Globorotalia    ،Glt. Fasostuarti  ( را مشخص    rework) Glt. Laparantiو  بالا  کرتاسه  سن 

 نمايد. مي 



 

 ( :gb-mgميکروگابرو ) –گابرو  –چ 

توده  بصورت  سنگها  ااين  عميق  نيمه  تا  عميق  است.  هاي  کرده  قطع  را  اولترابازيک  سنگهاي  غلب 

مشاهده مي قابل  بالابان  و  قورشاقلو  تودان،  در حوالي روستاهاي  بيشتر  سنگها  اين  در  گسترش  باشد. 

ميکروگابروها   ولي  کرده  قطع  را  پالئوسن  رسوبي  سنگهاي  گابروها  تودان،  باختر  شمال  و  شمال 

با بازالت و      bgد. سنگهاي نفوذي گابرويي روي نقشه با نشانه  هاي بالشي ندارن اختلاف سني چنداني 

نشانه   با  اطراف    mgميکروگابروها  در  بيشتر  گابرويي  نفوذي  است. گسترش سنگهاي  مشخص شده 

نهشته مجاورت  در  و  قورشاقلو  پالئوسن  روستايد  رسوبي  سنگهاي    –هاي  همچنين  و  زيرين  ائوسن 

اي متمايل به سبز تيره و سطح کشت آنها سبز  قهوه باشد. سطوح هوازده سنگها برنگ  اولترامافيک مي

 باشد. رنگ مي

 هايي از اين سنگها در نقاط مختلف بشرح زير است : شناسي نمونهسنگ

اپاک،  سازنده  - کانيهاي  اليوين،  پيروکسن،  پلاژيوکلاز،  شامل  شناسي  کاني  هاي 

در    است و بعلت تغيير شکل  Xenomorphic granularسريسيت و کلريت با بافت  

هاي  ( است. فنوکريستSchistoseاي )حين بلورين شدن و بعد از آن تا حدودي ورقه

ابعاد    –پلاژيوکلاز از نوع بيتوتيت   در سنگ    mm5/3-0 /0لابرادور و بي شکل در 

گيرند، در حالي که در مواردي به % سنگ را در بر مي50اند و بيش از  تبلور يافته

همچنين ماکل فشاري )نتيجه تغيير شکل( نيز در  کلريت و سريسيت تجزيه شده است.  

شود. بلورهاي پيروکسن عموماً بي شکل و از نوع کلينوپيروکسن است.  آنها ديده مي

حدود   کاني  مي50تا    45اين  تشکيل  را  سنگ  پوئي %  ساخت  مواردي  در  و  دهد 

( مي Peociliticکليتيک  نشان  شکل(  بلورهاي  آنها  داخل  در  گاهي  دار  دهد. 

اليوين بصورت بي شکل و به طول  وکلاز نيز ديده ميپلاژي ميليمتر    5/0-5/1شود. 

شکل بلورهاي  آنها  درون  و  ميبوده  ديده  پلاژيوکلاز  امتداد  دار  در  که  شوند 

درصد سنگ    10هاي خود به کاني اپاک تغيير يافته است. اين کاني حدود  شکستگي

 دهد. نام سنگ گابرو است. را تشکيل مي

ائوسن را    –تاي تودان توده گابرويي، سنگهاي اولترابازيک و احتمالاً رسوبات پالئوسن  در جنوب روس 

شناسي يک نمونه از آنها باشند. سنگقطع کرده است. اين سنگها صخره ساز و تا حدودي برجسته مي

 بشرح زير است : 

کانيسازنده  کانهاي  و  کلريت  اليوين،  پيروکسن،  پلاژيوکلاز،  از  عبارتند  بافت  شناسي  که  اپاک  ي 

Xenomorphic granular  دهند. پلاژيوکلازها از نوع بيتونيت  نشان مي–  ( لابرادوريتAn>50 و )

 Kindدهند. ماکل فشاري و در مواردي ساخت % سنگ را تشکيل مي50باشند و بيش از  بي شکل مي 



Band  د. بلورهاي پيروکسن ان شود. اين بلورها در مواردي به کلريت و سريسيت تجزيه شده مشاهده مي

ابعاد حدود   تقريباً    5/0با  بلورها از  % سنگ را تشکيل مي 40ميليمتر  اين  بي شکلند.  دهند و عموماً 

شوند و در مواردي به کلريت  نوع کلينوپيروکسن بوده گاهي بصورت ادخال در پلاژيوکلازها ديده مي

ز و شکاف ايجاد شده است. بلورهاي بي اند. در اثر فشارهاي تکتونيکي وارده، در آنها درتجزيه شده 

هاي آن کانيهاي اپاک ايجاد  درصد سنگ را تشکيل داده و در امتداد شکستگي  2تا    1شکل اليوين حدود  

توان نام برد که باشد. از کانيهاي ثانوي کلريت را ميميليمتر مي  3/0شده است. ابعاد اين بلورها حدود  

گردد. کانيهاي اپاک بهمراه پيروکسن و يا بصورت ادخال در  مياي شناسائي  با دو رنگ سبز  و قهوه 

 شوند. نام سنگ گابرو است. داخل کانيها مشاهده مي

اي و  هاي صخره کيلومتري شمال روستا( تهيه گرديده و بخش  1/ 5از حوالي تودان )  11و    10تصاوير  

ا قطع نموده و اين واحد اخير  برجسته آن از نوع گابرو است که سنگهاي اولترابازيک سرپانتيني شده ر 

نيز بافت گرانولار    12اي، سفيد و سبز کبود را تشکيل داده است. تصوير  هاي نرم برنگ قهوه زمين

 دهد.گابرو را نشان مي –يک ديوريت 

 



 

هاي اولترابازيک کيلومتري شمال تودان سنگ 1/ 5اي و برجسته از جنس گابرو که در شرح : بخشهاي صخره

 باشند. اي و سفيد و سبز کبود از جنس اولترابازيک مياند. واحد نرم برنگ قهوهتي شده را قطع نمودهسرپانتيني 

 شناسي نمونه ديگري که از جنوب چکمه زر برداشت گرديد بشرح زير است : سنگ



دار )(، پيروکسن از نوع  شناسي سنگ را پلاژيوکلازهاي تقريباً شکلهاي کانيسازنده  -

ميديوپسيد  –اوژيت   تشکيل  گرانولار  بافت  با  دار  آهن  تقريباً  اليوين  کانيهاي  ،  دهد. 

شوند. سرپانتين نيز از تجزيه گرمايي بلورهاي  کدر بصورت فرعي و ثانوي ديده مي

 اليوين حاصل شده است. نام سنگ ملاگابرو تاتروکتوليت است. 

 

 سنوزوئيک )نوزيستي( :  -2-1-2

 : cs1Pواحد  -1-2-1-2

sوي واحد  اين واحد بر ر
2K    دار  هاي آهکي فسيلقرار گرفته و شامل کنگلومرا و شيل همراه با عدسي

متر    200شود و ضخامتش به حدود  باشد. گسترش اين واحد بيشتر در جنوب خاور محدوده ديده ميمي 

 اي که از کنگلومراي اين بخش برداشته شده بشرح زير است : رسد. نمونهمي 

زاويه قطعات  از  شيشه  دار سنگ  توف  پورفيريک،  هيالوآندزيت  پورفيريک،  هيالوبازالت  گرد  اي  و 

(Vitric tuffزئوليت بلوري  توف  و  آهن(  اسپينل  است.  شده  تشکيل  روتيل  دار  و  هرسينيت  يا  دار 

دهند. بافت  کانيهاي فرعي و کلسيت، دولوميت، کائولينيت و زئوليت کانيهاي ثانوي سنگ را تشکيل مي

 و ميکرواگلومراتيک و نام آن ميکرو برش اگلومراتيک پولي ژنيک است. سنگ پيروکلاستيک 

1هاي آهکي اين واحد که بصورت يک واحد جداگانهاز عدسي
1P      مشخص شده و در اطراف روستاي

 شناسي برداشت گرديد : قورشاقلو و بالابان گسترش دارد، يک نمونه براي فسيل

سنگ   فسيل  packstoneيا    Packed Biomicrospariteنام  و  ،  Milliolidهاي  است 

Microgastropod   ،Coral نمايند. سن پالئوسن را مشخص مي 

داراي   اي  توده  و  روشن  برنگ  آهک  رخساره  با  بخشي  به  جانبي  بطور  نقاط  برخي  در  واحد  اين 

مشخص گرديده است.        s1Pهاي قرمز و کنگلومراي قرمز است، که با نشانه  نوموليت همراه با شيل

2اي صرفاً آهکي بصورت واحدي مجزا با علامت  بخشه
1P    شناسي يک  تفکيک شده است. نتيجه فسيل

 نمونه از آهکهاي اين واحد بشرح زير است : 

Alveolina flosculina sp., Sakesaria sp. , Lokhartia sp., Actinocylina sp., 

Discocylina sp., Nummulites sp., Orbitolites Complanatus. Lamarki, 

OperculinaComplanatus Lamarki, Operculina complanata, Mississipina sp., 

Rotalia, Gyroidina sp. 

 نمايند. ( را معرفي مي Ypresianائوسن آغازي )آشکوب ئيپريزين   –ها مجموعاً سن پالئوسن اين فسيل

 

 : 1sEواحد   -2-2-1-2



باشد.  سنگهاي آهکي برنگ خاکستري و صورتي ميشامل شيلهاي آهکي برنگ قرمز و سبز همراه با  

اين واحد حدود  اسن سنگها دگرگوني خفيفي را تحمل کرده  متر بوده و در حوالي    200اند. ضخامت 

دارد. ويژگي باختري محدوده( رخنمون  اين  روستاي کرکش )شمال  از بخشهاي آهکي  هاي دو نمونه 

 واحد بشرح زير است : 

 Globorotaliaهاي  است و فسيل  Packstoneيا    Packed Biomicriteنام سنگ   -

sp.,  ،Globigerina sp.,    ،Discocyclina sp.,    ،Distichoplax biserialis  

 باشد. ائوسن آغازي مي  –معرف سن پالئوسن 

سنگ   - فسيل  packstoneيا    Packed Biomicriteنام  و    .,  ,Milliolidهاي  است 

Discocyclina sp  Operculina complanata,  Rotalia sp.,  Globorotalia.,  

Miscellana sp.,  Globorotalia sp.,  Gyroidina sp.,  esdoensis (Le 

Roy), Ethelia albavan Bosse (rework) 

 نمايد. ائوسن آغازي را مشخص مي –سن پالئوسن بالائي 

 

 

 

 :  mPواحد   -3-2-1-2

وريت پورفيري است که رخنموني از آن  هاي نيمه عميق با ترکيب ميکروگرانودياين واحد شامل توده 

هاي بالشي در شمال خاوري محدوده و اطراف روستاي جنگه سر قابل مشاهده است. اين سنگها بازالت

1و نيز شيل و ماسه سنگهاي واحد    bpKواحد  
sK    را قطع کرده است. از آنجا که کمي خارج از محدوده

پليوسن را نيز قطع نموده، سن آنها پليوسن )احتمالاً(    هايها آندزيتمطالعاتي و در شمال آن، اين توده 

 و يا پليوکواترنر خواهد بود. 

سنگهاي اين واحد اغلب به صورت گنبد مانند بالا آمده و ارتفاعات بلندي را تشکيل داده است. نتيجه  

 نمونه از اين واحد بشرح زير است :   3شناسي سنگ

بافت - و  پورفيري  ميکروگرانوديوريت  سنگ  زمينه    نام  با  پورفيريک  آنها 

هاي با قطر حدود سانتيمتر از نوع  ميکروکريستالين ميکروگرانولار است. فنوکريست

و   است. زمينه شامل کوارتز  قابل تشخيص  در نمونه دستي  آمفيبول حتي  و  فلدسپار 

قطر   با  شکل  بي  و   1/0  –  25/0فلدسپارهاي  سريسيتي  فلدسپارها  است.  ميليمتر 

شده  وآرژيلي  ثانوي سنگ  در زمينه  اند  کانيهاي  دارند.  قرار  اسيدي  و  بلور  اي ريز 

کانيهاي رسي و پرهنيت )؟( و کانيهاي فرعي آن کاني   ايپدوت، کربنات،  سريسيت، 

مي آهن  اکسيدهاي  و  رگهکدر  اغلب  باشند.  که  دارد  وجود  سنگ  در  تجمعاتي  و  ها 



هستند ؟(  پرهنيت  گاهي  )و  کربنات  و  سريسيت  گاهي  و  رگه  ايپدوت  توسط  هاي و 

 شوند. سيليسي قطع مي

فلسيتيک    –نام سنگ داسيتيک آندزيت و بافت آن پورفيريک با زمينه ميکروگرانولار   -

فنوکريست پلاژيوکلاز،  است.  دار  شکل  کمي  تا  دار  شکل  بلورهاي  شامل  آن  هاي 

شکل شکلبيوتيت  آمفيبول  و  ميليمتر(  چند  قطر  )با  شکل دار  کمي  تا  است.  دار  دار 

با ساختمان منطقهپلا گاهي  ماکل دار و  آلکالن  ژيوکلازها  فلدسپار  با  توام  اي و رشد 

اليگوکلاز  ديده مي آندزين است و به سريسيت و کانيهاي    –شوند. ترکيب آنها حدود 

شده  تجزيه  ميرسي  تغيير  سانتيمتر  از  بيشتر  تا  ميليمتر  چند  از  آنها  قطر  کند.  اند. 

حدود قطر  با  آمفيبول  به    بلورهاي  بشدت  اغلب  سبز،  رنگي  چند  و  ميليمتر  چند 

شده مجموعه  تجزيه  آهن  اکسيدهاي  و  بيوتيت(  )احتمالاً  ميکايي  کانيهاي  از  اند.  اي 

زمينه سنگ از کوارتز و فلدسپار تشکيل شده است که به سريسيت و کانيهاي رسي  

ثانويه  تجزيه گرديده است. تمرکزهاي ميکايي کوچک در زمينه وجود دارد. کانيهاي  

شامل سريسيت، کانيهاي رسي، کانيهاي ميکايي )ثانويه( و کانيهاي فرعي شامل کاني  

 کدر و اکسيدهاي آهن است. 

 دهد : هاي زير را نشان مينمونه ديگري ويژگي

است.   - پورفيريک  بافت  با  پورفيري  آندزيت  تراکي  )؟(  کوارتز  سنگ  نام 

کوارفنوکريست و  آمفيبول  پلاژيوکلاز،  را  آن  ميهاي  تشکيل  بلورهاي  تز  دهند. 

تا کمي شکل دار پلاژيوکلاز با قطر حداکثر يک سانتيمتر و ترکيب حدود  شکل دار 

اند و در برخي آندزين به سريسيت، کانيهاي رسي و اپيدوت تجزيه شده     –اليگوکلاز  

دار آمفيبول با چند رنگي سبز  بلورها رشد توام با فلدسپار آلکالن دارد. بلورهاي شکل

شکل کوارتز  شود. بلور بيقطر حداکثر تا سانتيمتر و آثار تجزيه در حاشيه ديده مي  و

ميليمتر مشاهده شد. زمينه سنگ را فلدسپارهاي کمي    0/ 3تنها يک مورد و به قطر  

دهد که  دار تا بي شکل )پلاژيوکلاز و فلدسپار آلکالن( بهمراه آمفيبول تشکيل ميشکل

در کوارتز  ريز  بلورهاي  کانيهاي    گاهي  سريسيت،  کلريت،  است.  تشخيص  قابل  آن 

اسفن   و  آپاتيت  آهن،  اکسيد  کدر،  کاني  بيوتيت،  و  ثانويه  کانيهاي  اپيدوت  و  رسي 

 دهند. کانيهاي فرعي آن را تشکيل مي 

 

 :  tPواحد   -4-2-1-2

تا تراکي آندزيت مي نيمه اسيدي در حد ريوداسيت، داسيت  تا  ه باشد کشامل يکسري سنگهاي اسيدي 

هاي ماسه سنگي اطراف روستاي ديزج الند   لايهبصورت دايک و در جهات مختلف شيلهاي داراي ميان



و ساير واحدهاي ديگر را در نقاط مختلف قطع کرده است. رنگ ظاهري اين سنگها در نمونه دستي  

فنوکريست داراي  و  خاکستري  به  متمايل  تا  زمسفيد  يک  در  آمفيبول  و  پلاژيوکلاز  درشت  ينه  هاي 

 شناسي يک نمونه از اين واحد بشرح زير است : باشد. نتيجه سنگاي ميشيشه

 

 بافت : 

 )پلاژيوکلازهاي اسيد همراه با شيشه که تبلور دوباره يافته است(  Fluidalپورفيريک با زمينه 

 

 فنوکريست : 

ماکل داراي  است.  پلاژيوکلاز  خوعمدتاً  داراي  اغلب  و  کارلبساد  آلبيت  و  آۀبيت  سطوح هاي  ردگي 

 اند. هاي غباري و کلسيت جانشين شده بلورين بوده و توسط انکلوزيون

مواد   کلسيت،  توسط  کامل  بطور  گاهي  دارد.  بيشتري  وضوح  زونينگ  سطوح  امتداد  در  جانشيني 

شده  جانشين  لوکوکسن  و  بعضيآرژيلي  و  زونينگ  داراي  بلورها  از  بعضي  نيمه اند.  تا  اتومورف  ها 

 اتومورف هستند. 

 

 آمفيبول : 

و   بيوتيت  و  اپيدوت  کلريت،  توسط  اغلب  ولي  سالم  گاهي  بوده،  ميکروفنوکريست  بصورت  عمدتاً 

 اند. انواع سالمتر هاله واکنشي نيز در اطراف خود دارند. اکسيدهاي آهن جانشين شده 

 

 زمينه : 

با تبلور دوباره و کائوليني باشد،  تيزه ميشامل بلورهاي پلاژيوکلاز سديک )تيغک هاي ريز( و شيشه 

 آلکالي فلدسپات کائولينيتيزه نيز در زمينه پراکنده است. 

 

 

 کانيهاي فرعي : 

 هاي ريز بلور در زمينه است. عمدتاً شامل آپاتيت

 

 کانيهاي ثانوي : 

لوکوکسن  و  زمينه(  کانيهاي  بين  پرشدگي  بصورت  )عمدتاً  کلسيت  شامل  شده  گفته  موارد  بر  علاوه 

 شود. نه( ديده ميهاي پراکنده در زمي)لکه

 



 هاي کوارتز : گزنوکريست

شوند. ماکل دار بوده و هاله واکنشي ظريفي در  به ابعاد مختلف و بصورت قابل توجه در سنگ ديده مي

 اطراف آنها قابل مشاهده است. گاهي داراي حفراتي شبيه به کوارتز ريوليتي هستند. 

 

 نام سنگ : تراکي آندزيت  

گزنو به  توجه  )با   : حتي کريستتوجه  آندزيت،  داسيت،  شيميائي  تجزيه  نتيجه  احتمالاً  کوارتز،  هاي 

داسيت يا ريوداسيت خواهد بود ولي آنچه مسلم است ماگماي بوجود آورنده اين سنگ آلودگي با مواد  

 هاي کوارتز( را متحمل شده است(. پوسته )گزنوکريست

اتومورف  قالب ثانوي  –هاي  کانيهاي  توسط  که  اتومورف  )کلريت    نيمه  شده   –سبز  پر  اند  سرپانتين( 

هاي ديگري از  هاي اليوين و يا بقايايي از آناليسم باشند چون برشممکن است اين قالبها پسود و مورف

 توان اظهار نظر کاملي در اين زمينه ارائه نمود. اين قالبها در مقطع موجود نيست لذا نمي

 

 منطقه آلتره شده : -2-1-2-5

ر روي نقشه مشخص شده در محدوده سنگهاي بازيک پيلوئي در رسوبات کرتاسه بوده  د  hکه با نشانه  

پليوکواترنري که در خارج از   –هاي گرمابي سنگهاي آتشفشاني پليوسن  که ظاهراً تحت تاثير محلول

تا حدودي   اين سنگها  فرآيند  اين  نتيجه  قرار گرفته که در  فراواني دارد  منطقه مورد مطالعه گسترش 

از    پديده  اوليه خود را  حالت  تقريباً  بطوريکه سنگ  است.  نموده  آرژيليزه شدن را تحمل  سيليسيفيه و 

مي ديده  روشن  خاکستري  تا  سفيد  برنگ  و  داده  به دست  آلتره  منطقه  اين  برونزد  و  گسترش  شود. 

در    هاي اوليه کهباشد. با توجه به بررسيمساحت نسبتاً کوچکي در اطراف بدرش بالا قابل رؤيت مي 

و   نبوده  صرفه  به  مقرون  اقتصادي  نظر  از  بيشتر  مطالعات  انجام  ظاهراً  گرفته  منطقه صورت  اين 

 گردد. پيشنهاد نمي

 

 کواترنري  -2-1-3

1-3-1-2- 1
tQ  : 

بلند و  هايي هستند که معمولاً در دانه ارتفاعات بصورت پادگانهاين رسوبات شامل نهشته هاي آبرفتي 

. گسترش اين رسوبات بيشتر در اطراف بدرش بالا و چکمه زر قابل رؤيت  شوندافکنه ديده ميمخروط

 است. 

 

2-3-1-2- 2
tQ : 



نهشته پستاين  يک سطح  در  معمولاً  واحد  ها  به  نسبت  1تري 
tQ    در سطوح خود  ولي  گرديده  ظاهر 

شده و    دار تشکيلهاي فوق معمولاً از رسوبات سخت نشده قلوه اند. نهشتهمختلف توپوگرافي قرار گرفته

توانيم در اطراف روستاي بله  در اين منطقه بعلت کوهستاني بودن گسترش ناچيزي از اين واحد را  مي

 سورپائين و يا در اطراف رودخانه الند مشاهده کنيم. 

 

 

 

3-3-1-2- a1Q : 

هاي اصلي مثل رودخانه الند و  هاي دانه ريز در بستر رودخانههاي بصورت ريگ و ماسه اين نهشته

 شود.هاي فرعي آن ديده ميهشاخ

 

4-3-1-2- SQ  : 

 باشد که در دامنه کوهها بر روي سازند اصلي ريخته شده است. هايي ميشامل واريزه 

 

 شناسي ساختماني :زمين -2-2

قالب   باختري قرار گرفته که در  ايران و در استان آذربايجان  منطقه مورد مطالعه در شمال باختري 

نظر ساختماني جزء  ساخت جهاني بخشي  زمين از  ايران  در  و  است  هيماليا  آلپ  کوهزايي  کمربند  از 

سيرجان و    –مهاباد بوده که خصوصيات ليتولوژيکي کمربند دگرگوني سنندج    –زون ساختماني خوي  

هاي موجود  گيرد. بطور کلي شايد بتوان افيوليتنوار افيوليتي زون رورانده زاگرس را تواماً در بر مي

 به سه گروه اصلي تقسيم نمود.   در ايران را

 هاي پالئوزوئيک که در شمال کشور گسترش داشته و در منطقه البرز رخنمون دارند. افيوليت -1

شود که بعنوان  بلوچستان ديده مي  –عمان    –هاي مزوزوئيک که در کمربند زاگرس  افيوليت -2

 اند. بقايايي از نئوتتيس معرفي شده 

افيوليت -3 بالاخره  مزوزوئيک  و  ) هاي  قاره  خرد  پيرامون  در  که  افيوليتي  ملانژ   Microو 

Plate شود. مرکزي ديده مي –( ايران شرقي 

مي خوي  ناحيه  مجموعه در  افيوليتتوان  امتداد  در  که  نمود  ملاحظه  را  افيوليتي  سنگهاي  از  هاي  اي 

مهاباد(   –سيرجان )خوي    –معرفي شده نوع دوم بوده و روندي مشابه آنچه در منطقه زاگرس، سنندج  

اي از کارهاي انجام شده قبلي تاکيد داشته : ( بر اساس خلاصه1977شوند را دارند. اشتوکلين )ديده مي

افيوليت و  گرديده  مشاهده  بندرت  ملانژ  منطقه  اين  داراي  در  تقريباً  آنها  رويي  رسوبات  با  همراه  ها 

ي غربي و جنوب غربي دره  هاتوان از سکانس موجود در بخشوضعي عادي هستند. بعنوان مثال مي



ترين بخش قرار داشته  اي از سنگهاي اولترابازيک در پائينآباد ياد نمود که در اين بخش مجموعه زور

 اند. و با ارتباط گسله از نوع راندگي بر روي بخشهاي غربي تراست شده 

اي از  وجهبر روي اين مجموعه اولترابازيک که در نقشه مورد مطالعه مشخص گريده ضخامت قابل ت

گيرد، که توسط رسوبات عميق دريايي کرتاسه بالا پوشيده  سنگهاي بازالتي با ساختمان بالشي قرار مي

ترکيب سنگمي  شناسي  شود. بخش اولترابازيکي شديداً خرد و سرپانتينيتي شده که سنگ اخير عمدتاً 

 ت. هارزبورژيتي و کمتر دونيتي داشته و توسط دايکهاي ديابازي قطع شده اس

هاي چندي از نوع نرمال رسوبات دريائي کرتاسه و سنگهاي بازيک منطقه را با روند شمال شرق  گسل

مي  – قطع  غرب  افقي جنوب  گاهي  و  عمودي  جابجائي  با  و  عادي  نوع  از  اکثراً  گسلها  اين  نمايد. 

ندي تقريباً  باشند. سنگهاي اولترابازيک نيز توسط گسلهاي تراستي در ناحيه جنوبي منطقه و با رومي 

نهشته  –شمال غرب   بر روي  شده جنوب شرق  رانده  ائوسن  به  متعلق  انعطافهاي  اثر  بر  پذيري  اند. 

هاي شديد محلي روي  هايي از سنگهاي کرتاسه، به ويژه بخشهي آهکي کرتاسه بالا، چين خوردگيبخش

اين دو مورد   14و   13 رسد. تصاوير درجه مي  70داده است. در اين راستا گاه شيب طبقات به بيش از  

 دهند. را نشان مي

 

 گابرو  –اي در يک ديوريت بافت دانه -12تصوير  

خوردگي آهکهاي مارني کرتاسه بالا و فرسايش پوست پيازي در محل عبور رودخانه  چين -13تصوير  

 که با رنگ خاکستري در قسمت پائين تصوير مشخص است. )دره شمال خاوري چکمه زر(

 درجه( در آهکهاي کرتاسه بالا )دره شمال خاوري چکمه زر( 70زياد )نزديک به شيب  -14تصوير  

اليه بخشهاي شمال آلتراسيون سنگهاي اولترابازيکي و سرپانتيني شدن آنها در منتهي -15تصوير  

 شود. هاي آهکي که جابجا بر روي آنها ديده ميباختري محدوده و لکه



 



 



 شناسي اقتصادي  زمين -2-3

توان به واحدهاي سنگي  خوي و محدوده تحت بررسي مي  1:  000/250شناسي  هي به نقشه زمينبا نگا

اين  تشکيل ويژه  متالوژني  نوع  خود  به  خود  مذکور  سنگهاي  ترکيب  برد.  پي  چهارگوش  اين  دهنده 

مدلل مي اقيانوسي است  نوع پوسته  از  تکتونوماگمائي بعدي واحدها را که  اينکه رخدادهاي  گو  دارد، 

افيوليتي که معرف پوسته مي  باشد. کمپلکس  نيز  فلزي  کانيهاي غير  مناسبي براي تشکيل  تواند محيط 

پرپتانسيل از  يکي  است  در  اقيانوسي  که  شده  توصيه  و  است  جهاني  مقياس  در  سازندها  کان  ترين 

 جوئي است : هاي فلزي و غير فلزي زير قابل بررسي و پيمجموعه شمال غرب ايران پتانسيل

 

 I -  : منابع فلزي 

ترين بخش کمپلکس افيوليتي ميزبان کانسارهاي کروميت است. سولفورهاي مس، آهن، کبالت و  عميق

هاي بالشي )تيپ قبرس( وجود د ارد.  اي مس و آهن در سري گدازه نيکل و همچنين سولفورهاي توده 

در بالاترين بخش کمپلکس  گابروئي و منگنز    –کانسار آهن از نوع منيتيت در تفريق ماگمايي ديوريتي  

 افيوليتي در مرز گذاراز رخساره آتشفشاني به سري رسوبي قابل بررسي است. 

II-  : منابع غير فلزي 

کاني بر  بعدي سازيعلاوه  تکتونوماگمائي  رخدادهاي  تاثير  دليل  به  و  اقيانوسي  پوسته  نوع  از  هاي 

فلزي  مي  غير  کانيهاي  اکتشاف  براي  مناسبي  محيط  ايجاد  تالک  توان  قبيل  و    –آسبست    –از  سيليس 

 گرافيت را انتظار داشت. 

ريزي عمليات اکتشافي منطقه مورد بحث دو روش در نظر گرفته با توجه به مفروضات فوق در برنامه

نمونه و  مشاهده  و  اکشتاف چکشي  همان  که  مستقيم  اکتشاف  روش   : و شد  آلتره  زونهاي  از  برداري 

کانينشانه وهاي  است  شده  نمونه  سازي  طريق  از  سيستماتيک  اکتشاف  روش  برداري  ديگري 

 اي.ژئوشيميايي از رسوبات آبراهه

  9هائي که به روش اکشتاف چکشي برداشت شد برخلاف انتظار زياد نبود و در مجموع  تعداد نمونه

روي   بر  که  است  آزمايش    6عدد  آلتراسيون    X-Rayنمونه  شدت  مؤيد  حاصله  نتايج  که  آمده  بعمل 

 نيتي و تحرک بعضي عناصر مثل منيزيم است. کائولي

آبراهه رسوبات  مجموع  از  در  تعداد    98اي  اين  از  که  شده  برداشت  رسوبات    83نمونه  از  نمونه 

هاي نمونه نيز از رسوبات فوق براي بررسي  15تجزيه اسپکترومتري کمي و    اي براي اهداف آبراهه

 کاني سنگين در نظر گرفته شده است. 

 اي بطور خلاصه به قرار زير بوده است : اري از رسوبات آبراههبردروش نمونه

 هاي آبريز.و مشخص کردن زير حوضه 1:50،000ها در مقياس تهيه نقشه شبکه آبراهه -1



درجه   -2 ثقل  مراکز  نمونه  3و    2و    1تعيين  تعداد  به  توجه  با  آبريز  حوضه  بايد  هر  که  هائي 

برداشت   ترتيب محل  بدين  ثقل سه  نمونه  83برداشت شود.  مراکز  تجزيه از  براي  فوق  گانه 

 هاي کاني سنگين مشخص شد. نمونه براي بررسي 15اسپکترومتري کمي و 

نمونه -3 محل  شماره انتقال  و  عکسبرداري  روي  بر  نمونه  هر  به  مربوط  هوائي  هاي  هاي 

1:50،000  . 

براي    مش و  80گرم و قطر ذرات    500نقطه مذکور به وزن    83برداري ژئوشيمي از  نمونه -4

 مش صورت گرفته است.  20کيلوگرم و قطر ذرات  2کاني سنگين به وزن 

 دهد. هاي ژئوشيمي و کاني سنگين را نشان ميمحل برداشت نمونه 2نقشه شماره 

 

 هاي ژئوشيميايي : بررسي نتايج حاصل از تجزيه نمونه -2-3-1

داده  آماري  بررسي  منظور  از به  حاصل  سنگين  کاني  و  ژئوشيميايي  و    هاي  اسپکترومتري  تجزيه 

اي، سلسله عملياتي صورت گرفته است تا بر اساس آنها تغييرات  مطالعات کاني سنگين رسوبات آبراهه

 تري مورد تحليل قرار گيرد، اين عمليات شامل موارد زير است : اين متغيرها در منطقه بصورت دقيق

برداري بر  کردن محل نقاط نمونه  و مشخص   1:50،000ها در مقياس  تهيه نقشه شبکه آبراهه  –الف  

 ( 2)نقشه شماره  Qتا   Aگانه  17هاي آبريز روش مرکز ثقل از حوضه

شامل    10انتخاب    –ب   عنصري  شدت    Zn, V, Sr, Pb, Ni, Cr, Co, Ba, Bمتغير  بررسي  و 

 تغييرپذيري آنها.

 , Pyrite (Oxidized), Zircon , Apatite , Hematite متغير کاني سنگين شامل  10انتخاب    –پ  

Magnetite, Chromite, Amphibole ,, Pyroxens – Epidots 

 هاي موجود در منطقه. براي مطالعه پتانسيل

ها براي هر يک از عناصر  هاي حاصل از نتايج اسپکترومتري نمونهمرتب کردن صعودي داده   –ت  

 نامبرده. 

 ( 22تا  3هاي شماره  ن )نقشهمتغير عنصري و کاني سنگي 20هاي توزيع فراواني رسم نقشه -ث

تعيين نسبت    -ج کانيهاي سنگين،  آماري براي  /   H.M.W/S-Wانجام محاسبات  کاني سانگين  )وزن 

 (. 23وزن مطالعه شده( و انتقال نتايج حاصل بر روي نقشه مبنا )نقشه شماره 

( و دامنه Cv)  (، ضريب تغييراتS(، انحراف معيار )X(، مقدار ميانه )Xمحاسبه مقدار ميانگين )   -چ

 ( Rتغييرات )

فواصل    -ح از    X  ،X+S  ،X+2Sانتخاب  بزرگتر  مقادير  و    10براي    X + 2Sو  متغير عنصري 

اولويت معيارهاي  عنوان  به  شده  مطالعه  نمونه  وزن  به  سنگين  کاني  وزن  نقاط  نسبت  براي  بندي 

 برداري. نمونه



( و بزرگتر از آن به عنوان نقاط  بعنوان آنومالي ضعيف )ممکن  X+2Sتعيين فواصل کوچکتر از    -خ

محدوده  ترسيم  و  شديد  آنومالي  آبراههداراي  نقشه  روي  بر  آنها  نمونههاي  نقاط  با  همراه  برداري  ها 

 (. 12تا   3هاي شماره )نقشه

 متغير عنصري به دو گروه زير :  10تقسيم  -د

)آنهم از    Cuاز    اين عناصر )بغير  Baو    Cu - Sr – Ba – Zn – Pbگروه اول شامل عناصر    -1

محيط در  آنکه  بعلت  کالکوپيريت(  متحرکمنشاء  کانسارها  تشکيل  اوليه  ميهاي  هالهتر  هاي باشند 

ميوسيع ايجاد  عناصر  ساير  به  نسبت  را  به  تري  نسبت  آنها  داشتن  احتمال رخنمون  نتيجه  در  نمايند، 

مي بيشتر  کنوني  فرسايش  هالهسطح  اين  داشگردد.  رخنمون  صورت  در  ميها  رسوبات  تن  توانند 

در آبراهه آنوماليها  توسعه  موجب  و  سازند  آلوده  عناصر  اين  به  را  خود  دست  پائين  در  موجود  اي 

هاي اي گردند. عنصر مس گو اينکه از نظر توسعه هالههاي ثانوي بخصوص رسوبات رودخانهمحيط

 گيرد. اي دارد بايد با احتياط بيشتر مورد مطالعه قرار اوليه حالت دوگانه

هاي اين عناصر معمولاً در بخش تحتاني  است. هاله  Vو    Ni – Cr – Coگروه دوم شامل عناصر    -2

هايي از اين عناصر ممکن است تا حدودي بر  يابد. بنابراين وجود آنوماليکانسارهاي فلزي توسعه مي

 عميق بودن سطح فذسايش کنوني دلالت داشته باشد. 

هاي شماره  ضعيف و شديد دو گروه فوق بر روي نقشه جداگانه )نقشه  هايتطبيق و ترسيم آنومالي  -ذ

هاي  شناسي و در نهايت تعيين اولويت(، مقايسه نتايج حاصل با فاکتورهاي ساختماني و سنگ25و    24

 . 2و  1اکتشافي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتايج و پيشنهادها  -4-2

 گيري : نتيجه -2-4-1

هاي ضعيف و شديد تعيين شده حاکي از  براي آنومالي  25و    24شماره  هاي  هايي که در نقشهمحدوده 

کنند.  آنست که عوامل ساختماني، سنگ شناسي و ژئوشيمي هماهنگي کامل داشته و يکديگر را تائيد مي

هاي زير هاي داراي اولويت اول اکتشافي )آنومالي شديد( براي دو گروه عناصر داراي ويژگيمحدوده 

 هستند : 

( عمدتاً  24کيلومترمريعي واقع در جنوب و غرب روستاي جنگه سر )نقشه شماره    11محدوده    –الف  

دربرگيرنده توده ميکرونزونيتي است که سن نسبي آن پليوسن گزارش شده و درون مجموعه سنگهاي 

ديابازي و بازالت پيلولاوار همراه با آهکهاي پلاژيک به سن کامپانين تزريق شده است. نتيجه تحليل 

ژئوشيمي( و وجود زونهاي آلتره    -شناسيسنگ  –ي حاصل از عوامل سه گانه فوق )ساختماني  هاداده 

متاليک   پلي  کانسارهاي  تشکيل  امکان  که  آنست  مزبور معرف  در محدوده  در   Cuو    Zn- Pbشديد 

سنگهاي حاشيه توده ميکرومونزونيتي وجود دارد و از اين نقطه نظر، اين محدوده با پتانسيل تشخيص  

 شود. مي داده 

نقشه شماره    5/2و    25هاي  محدوده   -ب و جنوب غرب  ويژگي    25کيلومترمربعي جنوب  دو  داراي 

شناسي يکساني داشته و از  سنگ شناسي و ساختماني مشترک است. هر دو محدوده عمدتاً ترکيب سنگ

غربي   –اند. در ضمن گسل تراستي با جهت تقريبي شرقي  سنگهاي اولترابازيک و بازيک تشکيل شده 

گذرد هر دو منطقه را تحت تاثر قرار داده باعث راندگي سنگهاي فوق  که از قورشاقلو و بالابان مي

2دار( و  هاي آهک فسيل)کنگلومرا و شيل همراه با عدسي    cs1P)کرتاسه فوقاني( بر روي مجموعه  
1P 

پالئوسن تعلق دارند، شده اس) آهکي خاکستري رنگ نوموليت ت. وجود حداقل سه دار( که هر دو به 

جنوب شرقي    –کيلومترمربعي مورد بحث با امتدادهاي تقريبي شمال غربي    25گسل ديگر در محدوده  

بخش در  سرپانتيني  وسيع  زونهاي  رگهو  جوار  در  آن  شمالي  شدت  هاي  مؤيد  آسبست  نازک  هاي 

 . پذير در اين منطقه استآلتراسيون و ايجاد زمينه مناسب براي حرکت عناصر تحرک

دهنده اين منطقه و  مجموعه تعبير و تفسيرهاي فوق نيز با توجه به واحدهاي سنگي و اصلي تشکيل  -

بررسي از  حاصل  عدسينتايج  بصورت  را  کرم  عنصر  تمرکز  وجود  امکان  سنگين  کاني  هاي هاي 

مي نيز  ديدگاه  اين  از  کند.  مي  مطرح  اولترابازيک  متن  در  را  کروميت  بحث  مورد  محدوده  توان 

 دار معرفي کرد. انسيلپت

 

 پيشنهادها :  -2-4-2

داده  به  نمونهنظر  اسپکترومتري  از  حاصل  نتيجههاي  و  ژئوشيميايي  پيشنهادهاي گيريهاي  فوق  هاي 

 شود : زير ارائه مي



-2کيلومترمربعي مذکور در بند    5/2و    25،  11هاي  از محدوده   1:5000تهيه نقشه    -1اولويت    -الف

نقش-4-1 تهيه  از  پس  زمينه.  اطلاعات  تکميل  و  مذکور  مزبور،    –شناسي  هاي  مقياس  در  ساختاري 

شود. بديهي است که يکي از نتايج الزامي تهيه نقشه  انجام مطالعات ليتوژئوشيميايي سطحي پيشنهاد مي

و اخذ اطلاعات صحرايي تعيين زونهاي آلتره، متاسوماتوز و تبلور دوباره است بنحويکه با    1:5000

ک دقت  نمونهحفظ  تعداد  موقعيت  ار  از  اطمينان  حصول  براي  ضمن  در  برسد.  ممکن  حداقل  به  ها 

کاني  تراز  به  نسبت  کنوني  فرسايش  ارزيابي سطح  حفاري،  احتمالي  نقاط  تعيين  و  پنهان  کانسارهاي 

 پذير است. سازي شده ضروري است که با مطالعات ليتوژئوشيميايي نيمه تفصيلي امکان

برنامهدر صورت  -2اولويت    -ب اجراي  از  نتايج حاصل  که  اولويت  ي  در  مندرج  باشد    1هاي  مثبت 

آنوماليمي  محدوده  نقشه  توان  تهيه  پوشش  تحت  نيز  را  ضعيف  مطالعات   1:5000هاي  و 

هاي کيلومترمربع )سرشاخه  13ليتوژئوشيميايي قرار دارد. با اين فرض سه محدوده مجزا  به وسعت  

( براي  24در نقشه شماره    Iهاي حوشه آبريز  و سرشاخه  M  ، حوضه آبريز  K – Qحوضه آبريز  

کيلومتر در سه حوضه آبريز    5/27و سه محدوده نيز به وسعت    Cuو    Zn – Pbهاي  بررسي پتانسيل

واقع در    Nو    Jهاي آبريز  و حوضه  E – F – Gگانه  هاي سهجداگانه )شامل فصل مشترک حوضه

 توان در نظر گرفت. رميت ميرا براي بررسي پتانسيل ک 25نقشه شماره 

 

 فهرست منابع 

شناسي  سازمان زمين  –ج افتخازنژاد  -1:    1:250000مقياس    –شناسي برگ مهاباد  نقشه زمين -1

 1973 –ايران  

زمين -2 خوي  نقشه  برگ  ارشدي  -1:    1:250000مقياس    –شناسي  س  قريشي،  سازمان    -م 

 1978 –شناسي ايران زمين

پتانسيل -3 ابررسي  احتمالي  آذربايجان  هاي  استان  در  اکتشاف  مناسب  مناطق  و  معدني  منابع  ز 

 1369 –مهندسين مشاور کاوشگران  -غربي، 

ناحيه گلواني، مهندسين مشاور کاوشگران    –يابي منطقه شمال باختري شهرستان خوي  پتانسيل -4

– 1369 

پاک   -5 حسني  اصغر  علي  معدني(،  )مواد  ژئوشيميايي  اکتشافات  تهران    –اصول    –دانشگاه 

1370 

 1371 –دانشگاه تهران   –علي اضغر حسني پاک  -برداري معدني، نمونه -6

 1349 –شناسي کشور سازمان زمين –ي، اشتوکلين   –شناسي ايران فرهنگ چينه -7


